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چكيده
بررسي تطبيقي گونه هاي درختان در طبيعت با نمونه هايي مشابه در آثار نگارگري ايراني، تعمقي است 
در چگونگي بازتاب شكل و ساختار درختان در نگاره هاي ايراني؛ با مقايسه تصاوير گونه هاي درختان 

و  تصاوير آثار نگارگري.
در اين مقاله پس از نگاهي گذرا به طبيعت در عرفان اســلامي و رويش گاه هاي درختان ايران،ضمن 
آشنايي با گونه هاي درختان باغ هاي ايراني، برخي از انواع  درختـان ايران با گونه هاي همسان آن ها 

در آثار نگارگري مورد تطبيق قرار گرفته است. 
نتيجــه كلي اين پژوهش بيانگر اين اســت كه  در اغلب آثار نگارگري ، دقــت و توجه نگارگر به اصل 
و جوهــره درختــان، جنبــه اي مثالي به آن ها بخشــيده و توجه به شــكل ظاهري درختان  ســبب 
مشــخص شــدن  گونه هاي آن ها دربســياري مــوارد گرديده اســت. همچنين عــلاوه براينكه نوع 
و گونــه هاي درختان ترســيم شــده در آثار نگارگري معمــولاً هماهنگ با  پوشــش گياهي مناطق 
شــكل گيــري مكاتب بوده ، اما صرف نظر از شــرايط اقليمي محل خلق اثــر،  برخي ازگونه ها چون 
ســرو، چنار و درختان شــكوفه بــه جهت اهميت جنبــه نمادين شــان، در اكثر نگاره ها به چشــم 

مي خورند.

واژگان كليدي 
 نگارگري ايراني، درخت، طبيعت .

    somayeh.s.shooshtari@gmail.com                               كارشناس ارشد نقاشي دانشكده هنر دانشگاه شاهد 
                             a-shirazi41@yahoo.com                                             استاد يار، هيئت علمي دانشكده هنر دانشگاه شاهد 



تطبيق شكل درخت در طبيعت 
با آثار نگارگري ايراني   

مقدمه
نگاره هاي خويش،  ترسيم طبيعت  در  ايراني  نگارگران 
عالمي مثالي را تصوير مي كردند و شكل هاي درختان 
شكل  نگرش  همين  از  تأثير  به  ها  نگاره  اغلب  در  نيز 
مي گرفت. در اين نوشته در واقع بررسي تطبيقي شكل 
درختان در طبيعت با درختان در نگارگري، با استناد به 
تصاويرگونه هاي متنوع درختان و آثار نگارگري دوره 
و مكاتب مختلف، مد نظر بوده، تا پاسخي باشد روشن 
آثار  در  درختان  و  گياهان  انتخاب  آيا  پرسش  اين  بر 
نگارگر ايراني مرتبط با پوشش گياهي  محل زندگي او 
بوده؟ و آيا مي توان گفت در تمامي مكاتب نوع برخورد 

هنرمندان تابع يك نظام بوده است؟
 در اين مقاله، بررسي اين نكات مورد نظر است: با 
توجه به مباني عرفاني در برخي نگاره ها درخت ويژگي 
مثالي پيدا کرده؛ و نيز نگارگر سعي داشته شباهت بين 
آنچه به عنوان درخت ترسيم شده را با نمونه طبيعي آن 

حفظ نمايد.
موضوع  اين  بررسي  تحقيق  اين  در  اصلي  اهداف   
است كه در تمامي مكاتب نوع برخورد هنرمندان تابع يك 
پوشش هاي  کردن  همچنين مشخص  است؛  بوده  نظام 
گياهي خاص به گونه اي که درنگارگري ها  بدون در نظر 

گرفتن شرايط اقليمي تکرار شده اند.

طبيعت در عرفان اسلامي  
« در نزد عرفا و حكماي اسلامي،  عالم ملك و طبيعت 
وجود  حضرات  و  مراتب  از  مرتبه  نازل ترين  چند  هر 
به جهت  اما  دارد،  قرار  نزول  قوس  انتهاي  در  و  است 
آن كه عالم، ماسواي حق، و طبيعت بنا بر مرتبت خود، 
بهره و حصه اي از وجود حق دارد، نزد عرفا و از جمله 
( گلستان  داراي شأن و مرتبه مهمّي است».  هنرمندان 

حبيبي، ١٣٨٣، ٢٤)
و  خلاق  دانش،  با  متفكر،  انساني  ايراني  نگارگر   »
حساسي بوده است كه با متفكرين و عرفا حشر و نشر 
جهاني  و  نموده  فيض  كسب  محضرشان  از  و  داشته 
منطبق با انديشه هايشان كه منبعث از ارض الحقيقه بوده 
گذاشته  يادگار  به  زمان  داوري  براي  و  رقم زده  است، 

است». ( حسيني، ١٣٨٤، ١٤)

رويش گاه گونه هاي درختان در ايران
درخت را مي توان از ديدگاه گياه شناسي به عنوان يک 
گياه بزرگ چوبي چند ساله تعريف کرد. اگرچه تعريف 
ثابتي درباره اندازه آن وجود ندارد ، اما مي توان گفت يک 
درخت بالغ معمولاً داراي ارتفاع حداقل ٤/٥ متر بوده و 
شاخه هاي آن به يک ساقه اصلي متصل هستند.درختان 
در  ضروري  عناصر  و  طبيعي  مناظر  از  مهمي  اجزاي 

ساخت فضاي سبز به شمار مي روند.

 در آثار نگارگري ايراني، هنرمند نگارگر بر اساس 
اينكه فضاي اثر، طبيعتي بكر است يا يك باغ، در ترسيم 
تفاوت  است؛  نموده  عمل  متفاوت  اي  گونه  به  درختان 
اين دو فضا در اين است كه در طبيعت محل قرارگيري 
درختان و شكل ظاهري آن ها صورتي وحشي به خود 
گرفته، اما در فضاي باغ چون دست باغبان و  دخالت 
انسان در ميان بوده مسلماً طرز قرارگيري درختان و 
درباغ  چه  درختان  است.  نظم  داراي  ظاهريشان  شكل 
وچه در طبيعت وحشي زيبايي خاص خود رادارندو در 
آثار نگارگري، مانند جنبه هاي گوناگون  ديگر، مي توان 

اين زيبايي را به وضوح مشاهده نمود. 

درخت در باغ هاي ايراني
ايراني، مشاهده مي شود  كهن  معماري  بررسي  در 
آن  وسط  در  كه  زيبا  هايي  عمارت  همراه  باغ  ساختن 
قرار داشته، داراي اهميتي خاص بوده است . اين باغ ها 
به طور معمول به منظور تفرجگاهي بوده براي صاحبان 
آن ها؛ اما ساخت چنين مكان هايي بيشتر خاص شاهان، 
شاهزادگان، درباريان و در مجموع اقشار مرفه جامعه 
بوده است. بنابراين از آن جا كه در فرهنگ ايراني باغ، 
داراي جايگاهي  ويژه است، نگارگران ايراني در بسياري 
ايراني را با همان ويژگي هاي  از آثار خود فضاي باغ 
خاصش (همراه با درختان، عمارت هاي زيبا، حوض ها 

و جوي هاي آب وغيره ) ترسيم نموده اند.

تطبيق گونه هايي از درختان ايراني در آثار نگارگري 
با نمونه هاي همسان         

باغ ها و مناظر نگارگري هاي  به طور كلي آنچه به 
از  نقاشان  برداشت  بخشد،  مي  تغزلي  حالت  ايراني 
واقعيت است، چه در زمينه رنگ و چه در زمينه شكل. 
گاه نگارگران شكل درختان را  به طبيعت نزديك نموده 
اند.  و گاه آن را كاملاً تجريدي و مثالي تصوير نموده 
قيد  اما در هر حال در ترسيم شكل گياهان و درختان 
به واقع گرايي محض وجود ندارد بلكه به طور كلي به 
الزامات دروني اثر،  مانند موضوع آن، روحيات هنرمند 
و نيز عوامل بيروني از قبيل تحولات هنري برخواسته از 
مكاتب نگارگري،  شرايط اقليميِ طبيعتِ محلِ خلق اثر  و 
حتي نوع نگرش سفارش دهنده و حاميان آثار نگارگري 

در دوره هاي مختلف وابسته است.
    درختان از نظر ويژگي هاي گياهي به سه دسته 
برگان  سوزني  برگان،  پهن  شوند؛  مي  تقسيم  كلي 
در  ها.  نخل  و  گرمسيري  درختان  داران،  مخروط  يا 
گونه  پهن برگان  دو خانواده درختان پهن برگ خزان 
كه  دارند؛  جاي  سبز  هميشه  برگان  پهن  نيز  و  كننده 
درختان  جزو  درختان  برخي  خانواده  دو  اين  ميان  از 
هستند.         دار  ميوه  درختان  ديگر  گروهي  و  دار  سايه 
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درخت چنار 
« درختي خزان كننده كه رشد قابل توجه دارد ، اين 
گونه درختي با نمايي با شكوه و تاج پوشش بزرگ و  
قابل ملاحظه  به علت داشتن شاخه و برگ زياد و متراكم 

در بيشتر مناطق از قديم كاشته مي شد.
 پوست تنه آن خاكستري مايل به سبز شفاف، صاف  
و لكه دار و برگ هاي آن كشيده، پنجه اي و دندانه دار 
مي باشد. اين درخت داراي انواع  بسيار متنوعي است 
كه گونه هايي از آن در استان تهران، اصفهان و چنار 
معمولي در فلات ايران و بيشه هاي طبيعي آن مشاهده 
شده است.نوع خودروي آن به طور كلي دراستان هاي 
خراسان،كردستان،  آذربايجان،  گيلان،  مازندران، 
فارس،  بختياري،  و  چهارمحال  كرمانشاهان،  لرستان، 
 ، (ثابتي  به چشم مي خورد».   بيشتر  اصفهان وكرمان 

١٣٨٢، ٧٢ تا ٧٤ )
در  همسان  گونه  با  چنار  درخت  شكل  تطبيق 

نگارگري
مصور  تهماسبي،  خمسه  براي  كه  اثر  اين  تصوير٣، 
گرديد؛ از جمله آثار سلطان محمد مي باشد.« او كه از 
به  دوم،  تبريز  مكتب  بنيانگذار  استادان  ترين  برجسته 
شمار مي آيد، با بهره گيري از دستاوردهاي كارگاه هاي 
درباري تركمنان و تيموريان، به سبك شخصي، ابتكاري 
و شاعرانه اي رسيد».( پاكباز ، ١٣٧٨، ٣٠٨) اين روش  
همراه با تخيل و مهارت سلطان محمد، در آثار او، و نيز 

در تصوير مذكور مشهود است.  
از  نمادي  قامت،  راست  چنار  درخت  اثر  دراين      
به  كه  و درخت شكوفان سيب،  نگاه شيرين  از  خسرو 

جلوه  تواند  مي  است،  خراميدن  درحال  تمام  زيبايي 
شيرين از نظر خسرو باشد. 

و  نگاره  اين  درختان  تصوير  گزاردن  هم  كنار  از   
گونه مشابه با آن ها در طبيعت مشخص مي شود، كه 
چنار،  درخت  درمورد  دارند.  مشابهي  كلي  هاي  شكل 
انبوه برگ ها،  لابه لاي شاخ  نگارگر براي نشان دادن 
با  را  ها  برگ  شكل  و  است؛  نموده  تيره  را  ها  وبرگ 
نيز  و  آن  شكل  در  تنوع  حفظ  با  راحت،  و  روان  قلمي 
با درنظرگرفتن  ساختار كلي برگ چنار، ترسيم نموده 
 ، تنه اصلي درخت و شاخه هاي آن  است. نوع رويش 
تقسيم آن ها به شاخه هاي فرعي تر، حركت زيبايشان 
وحشي  هاي  شاخه  همچنين  ها،  برگ  انبوه  درميان 
روييده از تنه درخت شباهت زيادي با شكل واقعي چنار 
دارد. اما درخت شكوفه سيب كه به سمت چنار خميده 
است، متناسب با گونه طبيعي خود و در جهت كمك به 
زيباتر نمودن مفهوم اثر، با ظرافت بيشتري همراه شده؛ 
و تازگي شكوفه و برگ هاي آن، طراوت درخت سيب را 

در فصل   شكوفه دهي نشان مي دهد.
جنس صنوبر

صنوبر درختي است از تيره مخروطيان كه هميشه 
سبز است و جزو درختان زينتي باغ ها محسوب مي شود 

خزان كننده  و پهن برگ است.
يكي از گونه هاي صنوبر(سپيدار) تبريزي است كه 
به گفته كريم ساعي دركتاب جنگل شناسي از اين گونه 

درخت (تبريزي) دو نمونه در ايران يافت مي شود: 
و  شالك،  يا  شال  نام  به  درتهران  آن  از  اي  گونه   -١
در همدان به نام دله راجي معروف است؛ و از صنوبر 

نگاره تصوير۱- درخت چنار در رويشگاه طبيعي در  چنار  تصوير۲-درخت 
سلطان محمد .

تصوير۳- خسرو، شيرين را در حال آبتني 
به  منتسب   ، تهماسبي  ،ازخمسة  بيند  مي 
ق،  هـ.   ۹۴۷ حدود  تبريز،  محمد،  سلطان 

لندن،  



تطبيق شكل درخت در طبيعت 
با آثار نگارگري ايراني   

است كه دار آن راست و محكم نيست و آن را شال دَل ، 
حَشنك، اره قلمه و صنوبر مي نامند؛ و همچنين جنسي 

از تبريزي كه گره دار باشد و راست برنيايد.  
٢- گونه  ديگر آن در بيشتر نقاط ايران به نام تبريزي و 
درهمدان به نام راجي خوانده مي شود». ( دهخدا، ذيل 

عنوان تبريزي)
انواع  بزرگترين  از  يكي  درخت  اين   » شالك:  گونه 
وحالتي  بوده  تنك  نسبتاً  گونه  اين  تاج  صنوبرهاست. 
گسترده دارد. تنه آن معمولاً راست و استوار نبوده و 
داراي گره هايي است. پوست خاكستري  ـقهوه اي آن به مرور با 
رشد درخت به رنگ قهوه اي تا سياه درآمده و شيارها 

و شكاف هايي شبكه مانند در آن به وجود مي آيد.
 شاخه هاي جوان به رنگ قهوه اي زرد و مسن ترها 
خاكستري تا خاكستري ـ سياه و بسيار ترد و شكننده و 
گاه پيچ و تاب دار  مي باشند. برگ هاي متناوب آن تخم 
مرغي تا لوزي شكل هستند كه در سمت نوك به تدريج 
باريك  مي شوند. در حاشيه داراي دندانه هاي زبر، در 
سطح رو سبز تيره و براق،   در سطح زير سبز روشن 
مي باشند» . ( ماجت، ١٣٨٣، ٧٨) « اين گونه در هر نوع 
خاكي رشد مي كند؛ ولي درمقابل بادهاي شديد مقاومت 

كمي دارد». ( روحاني،١٣٨٤، ٥٩)
تاجي  با  متوسط  درختي  گونه  «اين  تبريزي:  گونه 
نسبتاً تُنُك مي باشد. پايين تنه آن ضخيم تر است و به 
تدريج باريك مي شود. رنگ پوست تنه درختان جوان 
خاكستري مايل به سبز و منفذ دار اما در درختان مسن 
سياه رنگ و داراي شكاف هاي عميق در بخش پاييني تنه 
است. شاخه هاي جوان، باريك و به رنگ قهوه اي ـ زرد 
براق و مسن تر ها خاكستري هستند. برگ ها خزان دار 
متناوب، تخم مرغي يا لوزي شكل تا گرد و در حاشيه 
نيز داراي دندانه هاي نا منظم و زبر با نوك تيز يا كند 

مي باشند». ( ماجت، ٣٨٣، ٧٩) 
مقاوم  سرما،   و  گرما  به  نسبت  تبريزي  «گونه 
(سازش پذير) بوده و در هر نوع خاكي به خوبي رشد 
مي كند. بادهاي متوسط را  تحمل كرده ولي شاخه ها 
در بادهاي شديد مي شكند و درخت واژگون مي شود». 

( روحاني،  ١٣٨٤، ٥٨)
نگاره/  در  با گونه همسان  تطبيق شكل درخت شالك 

محفل علما
اثر  انبياء،  تاريخ  از  اي  صحنه  براي  نگاره  اين 
آثار  از  ديگر  يكي  و  ابراهيم، مصور شده،  ابن  اسحاق 

تصوير۴- برگ درخت شالك 

تصوير۶- محفل علما، آقا رضا، قزوين يا اصفهان،حدود ۹۹۹ تصوير۵- درخت شالك در اثر محفل علما، آقا رضا.
هـ. ق، پاريس، كتابخانه ملي. 
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آن،  موضوع  با  اثرمطابق  اين  در   » باشد.  مي  آقارضا 
از حكيمان نشسته،  شاهزاده اي جوان در ميان جمعي 
حال  درهمه  را  خرابات  در  حضور  خود،  كه  حالي  در 
مرجع مي شمرد؛ در واقع اين خصلت نمودي از روحيه 
را  او  آميز  كفر  تساهل  اين  روحانيون  كه  است  نقاش 
را  بدگويان  زبان  ولي حمايت شاه  دانستند،  نمي  مجاز 

مي بست.  
    جسارت نگارگر در اجراي مضمون از جهات مختلف 
نمايان است و خطوط تيز و تك، شتاب زده ، مهاجم و 
صريح، با حركت از ميان اجزاي تصوير سرانجام خود را 
به درخت پيچان و شاخه هايش كه مظهري از سرگشتگي 
و شتابزدگي جواني اند جان بخشيده است». (كوُركيان ، 
١٣٧٧، ٢٢٥ تا ٢٢٦) درختي كه به زيبايي تمام در تركيب 
اثر جاي گرفته، از گونه درختان تبريزي و از نوع شالك

 مي باشد،كه با دقت تمام خصايص خود را حفظ نموده 
با  آن  كلي  و ساختار  ها  برگ  رنگ  و  شباهت شكل  و 

نمونه هاي موجود در طبيعت كم نظير است.
 درخت شالك در طبيعت هم به صورت افراشته و هم 

به شكل خميده ديده مي شود و نگارگر جهت بهتر شدن 
تركيب اثر از شكل خميده اين گونه درخت استفاده كرده 

است.
تطبيق شكل درخت تبريزي با گونه همسان در نگاره/ 

جشن عيد فطر
كه  است،  ديوان حافظ  از  اي  نگاره  فطر  عيد  جشن 
به قلم استادانه سلطان محمد نقش بسته است. در كنار 
به مجلس  اي عرفاني  باغ جلوه  عمارت شاهي درختان 
و  كم  در فضايي  ها، هر چند  آن  نحوه  چينش  و  داده 
ايرانيان گذشته را  اثر،  شيوه باغ آرايي  در پس زمينه 
به خوبي نمايان مي سازد. در آن جا كه رديف درختان 
پشت عمارت امتداد پيدا مي كند از لابه لاي افرادي كه 
بر  بالاي پشت بام در حال رويت هلال ماه عيد هستند،  
مي توان انتهاي درختان را ديد . شكل عمودي درختان 
سرو و سپيدار   ( تبريزي) و شاخه هاي پيچان درختان 
در  و  افقي  خط  يك  در  شده،  تكرار  ها  آن  بين  كه  بيد 
كنار حركت دوار و حلزوني، كه از نحوه نشستن منظم 
درباريان و سپيدي عمامه هايشان  ايجادشده، تركيبي 

تصوير۷ جشن عيد فطر، ديوان حافظ، تبريز، سلطان محمد، حدود ۹۳۲ هـ. ق.
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كامل تر را نشان مي دهد . 
در  همسان  گونه  با  ها  آن  شكل  تطبيق  و  مركبات 

نگارگري
شود  مي  گفته  گرمسيري  درختان  از  انواعي  به   »
دارند.  يا شيرين و معطر  كه ميوه هايي ترش، ملس و 
ها  آن  هاي  برگ  و  كنند  نمي  خزان  درختان  گونه  اين 
عنوان  ذيل  دهخدا،   ) ماند».  مي  درخت  بر  زمستان  در 

مركبات)
«مركبات درختاني هستند با تاجي متراكم ، كروي و 
ساقه بلند؛ برگ ها براق و سبز پر رنگ ، شكننده و لغزان 

اغلب  ها  ميوه  دارند.  بيضوي  و  متناوب  بوده و شكلي 
كروي شكل هستند و  رنگ پوست آن ها در گونه هايي 
مانند بالنگ و  ليمو ، سبز، سبزـ زرد وزرد و در پرتقال 
درنواحي  مركبات  باشد.  مي  نارنجي  ترنج   و  نارنج  و 
گرمسير و مرطوب عمل مي آيد، در ايران مخصوصاً در 
سواحل بحر جنوب، بعضي نقاط جنوب، برخي شهرهاي 
( دهخدا،  فراوان است».  مازندران   شمال، در گيلان و 

ذيل عنوان مركبات)
هماي در مقابل كاخ همايون

اين اثر نگاره اي براي نسخه ديوان خواجوي كرماني 

   تصوير۱۰- درخت 
پرتقال  در  فصــــل  
ميوه دهي، رويشگاه 

طبيعي.
تصوير۱۱-درختان نارنج و پرتقال دراثر هماي در مقابل كاخ 

همايون، جنيد، مكتب بغداد. 

كرماني،  خواجوي  ديوان  همايون،  كاخ  مقابل  در  هماي   -۹
                ، لندن  بغداد،  مكتب  هجري،  هشتم  دوم سده  نيمه  جنيد،  اثر 

كتابخانه بريتانيايي.
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درختان  همايون  كاخ  مقابل  باغ،  در  است.  جنيد  كار  و 
شكوفان و پر از ميوه نارنج و پرتقال، در كنار درختان 
نمايند.  مي  گري  جلوه  چنار  و  تبريزي  افراشته  و  بلند 
درخت تبريزي مانند ساقه بلندي است كه شاخه ها در 
روي  بر  فواصلي  با  برگ  هاي  توده  و  نشده  ديده  آن 
تنه آن تكرار شده اند؛ در حالي كه در طبيعت درختان 
اما درختان  اند.  افراشته  هايي  داراي شاخه  اين چنيني 
نارنج و پرتقال به لحاظ شكل كلي با توده برگ هاي انبوه 
هاي  شكل  از  كه  شده  ترسيم  كروي  نسبتاً  هاي  وتاج 
طبيعي الهام گرفته شده اند. آنچه مسلم است در طبيعت 
آثار جنيد با فضاهاي كاملاً مثالي روبه رو هستيم و در 
واقعيت بيرون، درختان و گياهان، با شاخ و برگي اين 
چنين منظم و  ميوه هايي كه گويي دانه دانه بر درخت 

چيده شده اند، يافت نمي شود. 

درخت گيلاس و تطبيق شكل آن با گونه همسان در 
نگارگري

« درخت گيلاس درختي است بلند و افراشته، پوست تنه 
براق است، و گاهي لكه هاي  تيره و  قرمز  به رنگ   آن 
قهوه اي روشن بر روي آن ديده مي شود». (روحاني،١٣٨٤، 
٦٣) « شاخه هاي جوان قهوه اي براق و بعضي اوقات با 
پوشش خاكستري رنگ هستند و داراي جوانه هايي هستند 
كه به صورت گروهي در انتهاي شاخه مي رويند». ( ماجت ،  

(١٣٨٣، ٨٠
« برگ ها ساده و متناوب و داراي دندانه هاي ريز 
و نوك تيز به طول ٦ تا ١٥ سانتيمتر، دوكي شكل و به 

رنگ سبز روشن است. گل ها سفيد يا صورتي متراكم 
و به پهناي ٢ سانتيمتر و به شكل خوشه هايي در اوايل 
بهار و معمولاً قبل از برگ ها، شكوفا مي شوند. ميوه 
آلبالو  جنس  از  و  شيرين  فندق،  قدر  به  كوچك  گيلاس 
است، اما كم رنگ تر از آن؛ و اولين ميوه اي است كه 
در ايران بعد از توت در بهار به دست مي آيد. درخت 
است  گرم  و  معتدل  مناطق  در  كشت  مناسب  گيلاس 
هاي  خاك  يا  و  خشك  و  گرم  بسيار  هاي  اقليم  در  و 
ميوه خوب  توليد  براي  و  كند  نمي  رشد  باتلاقي خوب 
نياز به سرماي زمستان دارد ولي يخبندان ممتد را تحمل 

نمي كند». ( روحاني، ١٣٨٤، ٦٣)
جنس سرو

« سرو درختي هميشه سبز است و از دسته بازدانگان 
و تيره مخروطيان محسوب مي شود. رنگ پوست تنه و 
شاخه هاي آن سفيد و در برخي گونه ها زرد يا كمي 
مايل به قرمز است. درخت سرو داراي گونه هاي متنوع 
است كه برخي از نمونه هاي فراوان آن در ايران عبارتند 
از: « سرو ناز، با تاجي مخروطي شكل و زيبا كه ميوه 
آن به صورت كروي مي باشد. شاخه هايش متمايل و 
داراي  زربين،   گونه  قراردارد.  بالا  سمت  به  آن  نوك 

انشعابات فرعي و افقي است.
 سرو نقره اي،  داراي برگ هاي نقره اي است. سرو 
خمره اي، با برگ هاي فلسي شكل به رنگ سبز و روشن 
است. شاخه هاي سرو آزاد،نيز سرو راست رسته اند. 
سرو زينتي، كه در باغ ها و منازل پرورش مي يابد و 
داراي شكل مخروطي بسيار زيباست. سرو شيرازي،  از 

فصل تصوير۱۲-شاخه شكوفان گيلاس در  گيلاس  تصوير۱۳-درخت 
استراحت  اثر  در  دهي  شكوفه 

شكارگران.  

صفات  شكارگران،  تصوير۱۴-استراحت 
العاشقان، قزوين يا مشهد، حدود ۹۸۸ هـ.ق،           

( ۱۵/۵× ۲۳)، مجموعه خصوصي. 
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واريته هاي سرو ناز است كه در شيراز به خوبي رشد 
در  تزئيني  گياه  عنوان  به  كه  شيرازي  سرو   كند.  مي 
باغ هاي تاريخي و در محورهاي اصلي  كاشته مي شده 
سروي  سهي،  «سرو   (٧٥  ،١٣٨٢  ، ثابتي،   ) است». 
راست  آن  هاي  شاخ  كه  دوشاخ  و  رسته  راست  باشد 

مي باشد». ( دهخدا، ذيل عنوان سرو) 
در همسان  گونه  با  سرو  درختان  شكل  تطبيق 

نگاره/ منظره هاي عارفانه 
اشعار  گزينه   خطي  نسخه  به  مربوط  تصوير  اين 
هفت شاعر و مكتب شيراز  است؛ و فضاي آن ها مانند 

اكثر آثار اين دوره مملو از گل و گياه و درخت مي باشد؛ 
آن چنان كه گويي « زمين چو نوعروسي آرايش يافته 
است. كوه هاي شكوفه پوش، سر مست از شيره بهاري، 
نردبان آسمان را پله پله بالا مي روند؛ و ما خود را در 
سپيده دم دنيايي مي يابيم كه شب هنگام را از ياد برده و 

جز بهار را به جا نمي آورد». (كوُركيان، ١٣٧٧، ١٧٦) 
در اين اثر درختان سرو، درخت كاج با ميوه  شبيه 
به گل، درخت شكوفه سفيد با ساقه قرمز،  درختان نخل 
با برگ سبز و خوشه هايي قرمز و طلايي خرما، درختان 
عرعر با شاخه هايي گسترده و درختان ديگر كه برگ  هايي 

اثر  در  شيرازي  سرو  تصوير۱۵-     
منظره هاي عارفانه، بهبهان.

   تصوير۱۶-درختان سرو شيرازي 
در رويشگاه  طبيعي.

   تصوير۱۷-منظره عارفانه، از نسخه  خطي گزينه اشعار هفت شاعر، بهبهان( فارس)، ۸۰۱ 
هـ. ق، استانبول،             
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   تصوير۱۸- سرو و 
شكوفه در رويشگاه طبيعي.

استانبول،             

وشكوفه  سرو   - تصوير۱۹ 
دراثر بزم هاي عاشقانه، بخارا.

استانبول،             

تصاوير  ۲۰ و ۲۱  بزم هاي عاشقانه، بخارا، حدود ۹۶۸  هـ . 
ق، مجموعه خصوصي.

لطيف دارند و تنها در چنين خيال لطيفي مي توان نمونه 
آن ها را يافت.

با  ها  آن  تطبيق  و  دار  شكوفه  درختان  و  سرو 
نگاره هاي/ بزم هاي عاشقانه

بخارا  در  .ق  هـ   ٩٦٨ سال  به  كه  نگاره  دو  دراين 
توسط  تصوير  فضاي  اثر  دو  هر  در  گرديده؛  مصور 
ديوار باغ به دو بخش مجزا تقسيم شده است. در كنار 
ديوار باغ افرادي غرق در سرور  جواني خويش در ميان 
سبزه، گل و جويبار لحظاتي  را با خوشي سر مي كنند؛ 
هاي  با شاخه  ناز،  درختان سرو  ديوار  درآن سوي  و 
شكوفان سيب و گيلاس تركيبي دلنشين است كه به زبان 
شيرين طبيعتِ دل انگيز باغ، بر شادماني دلدادگان جوان 

مي افزايد.      
سروهاي كوهي  

«سه گونه ازدرخت سرو کوهي در ايران وجود دارد 
ذيل  (دهخدا،  پيرو».  و  مرز  ماي  ارس،  از:  عبارتند  که 

عنوان سرو كوهي)
سروكوهي پيرو: « درختي است كوچك با تاجي هرمي، 
متراكم و فشرده  و به شكلي  باريك يا گسترده. تنه آن چند 
تايي و آجري رنگ است؛ شاخه ها را به طور متركمي 
پوشانده اند و شاخه ها با يك زاويه قائم، از تنه منشعب 
شده و بعد از چند سانتيمتر تغيير جهت داده، موازي با 
تنه رشد مي كنند و شكلي افراشته به خود مي گيرند». 

( روحاني،  ١٣٨٤، ١٠٥- ماجت، ١٢٩،١٣٨٣)
متوسط  قد  با  است  درختي   » ارس:  كوهي  سرو 
و  هرمي  درخت  دارد. شكل  افراشته  حالت  آن  رشد  و 
متراكم است. يك تنه اصلي دارد كه به صورت موج دار 
خاكستري  به  مايل  اي  قهوه  آن  رنگ  و  رود،  مي  بالا 
به  كه  نابرابري  جانبي  هاي  شاخه  اصلي  تنه  از  است. 

طور زيبايي پيچ خورده اند، خارج مي شود. 
اند.  رونده  بالا  و  باريك  و  متعدد  ها  شاخه 
برگ هاي آن به شكل متراكمي شاخه ها را مي پوشانند». 

( همان،١٣٨٤، ١٠٤)
سرو كوهي ماي مرز: « درختي كوچك يا درختچه اي
تاجي  و  انبوه  بسيار  و  گسترده  انشعابات  با  بزرگ، 
مخروطي شكل مي باشد.داراي پوست نازك و خاكستري 
مايل به قهوه اي است. انشعاب شاخه ها از تنه، تقريباً 
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تصوير۲۲-سرو كوهي ارس در رويشگاه طبيعي.

شهر  خفتگان  تن  هفت  اثر  در  ارس  كوهي  تصوير۲۳-سرو 
اَفَسُس، آقارضا، ۹۹۹ هـ.ق.

از  اي  صحنه  اَفَسُس،  شهر  خفتگان  تن  تصوير۲۴-هفت 
تاريخ انبياء، نوشته اسحاق ابن ابراهيم، منسوب به آقارضا، 

حدود۹۹۹هـ.ق،پاريس، كتابخانه ملي.

نتيجه 
با توجه به آنچه اشاره شد مي توان گفت نوع و گونه هاي درختان ترسيم شده در آثار نگارگري 
ضمن هماهنگي با پوشش گياهي مناطق شكل گيري مكاتب، در كليه نگاره ها داراي يك ويژگي 

نزديك به زمين و به گونه اي است كه به نظر مي رسد  
 ،  ١٣٨٣ (ماجت،  است».  تايي  چند  نوع  از  درخت،  تنه 

١٢٩و١٣٠)

تطبيق شكل سروهاي كوهي با گونه هاي همسان در 
نگاره /هفت تن خفتگان اَفَسُس

اين تصوير نگاره اي است براي نسخه تاريخ انبياء،  اثر
« اسحاق ابن ابراهيم»، كه توسط «آقا رضا»، در پايان 
سده دهم، مصور گرديده و اشاره به داستان هفت تن از 
پارسايان دارد كه در اواخر دوره امپراتوري دسيوس، 
در  را  خـود  ها  بت  اجباري  پرستش  از  فرار  قصـد  به 
داد  امپراتور بي رحمانه فرمان  پنهـان ساختند.  غـاري 
كه دور ايشان را ديوار بگيرند... صد و نود و شش سال 

تن  هفت  و  مي شكافند  را  گور سنگي  آن  بعد،كارگران 
شهيدان را خفته مي يابند...». ( كوُركيان،  ١٣٧٧، ٢٢٦)

دراين نگاره بر بالاي غار و نوك صخره( كوه) دو 
درختچه وحشي روييده اند كه گواه بر پاكان خفته در 

زير آن  است. 
شكل  داشتن  ضمن  ها،  برگ درختچه  انبوه  از درون 
كلي منظم و خيالي، شاخه هايي نيز بيرون زده كه در 
نگاه نخست، گويي دو درختچه سرو كوهي از دو گونه 
متفاوت هستند، اما با وجود  شباهت هايي چون داشتن 
انبوه  اند،  تنه روييده  ابتداي  از  كه  افراشته  شاخه هاي 
برگ هايي كه تنه و شاخه ها را پوشانده به نظر مي رسد 
كه از يك گونه بوده،  و شباهت زيادي با سرو كوهي 

ارس دارند. 
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بوده و آن هم رويکرد به اصل جوهره وجودي درختان است.
آثار  كه  مطلب  اين  به  توجه  نيز  و  پژوهش  دراين  ارائه شده  هاي تصويري  نمونه  به  با رجوع 
نگارگري نمودي تصويري است از متون و اشعار نويسندگان و شعراي بزرگ ايراني، كه با تفكر 
شخصي اين هنرمندان  همراه گشته، و بي ترديد نوع نگرش و عمق نگاه تصويري آنان  سبب شده 
درختان در اين آثاربه مدد قلم استادانه نگارگران به گونه اي تصوير شوند كه هم شكل ظاهري 
آن ها با نمونه هاي طبيعي شباهت پيدا کند و هم توجه نگارگر به اصل و جوهره درختان در اغلب 

آثار به آن ها جنبه اي مثالي ببخشد.
در واقع نظام واحدي كه در شكل درختان تصوير شده در نگارهاي مكاتب مختلف وجود دارد 
هاي  شيوه  كنار  در  كه  است  ايراني  هنرمند  نگاه  نيز  و  ادبي  متون  در  موجود  نگرش  از  متاثر 
گوناگون و تنوع تصويري انواع درختان  در نگاره ها، در تمامي آثار دقت و توجه به شكل ظاهري 
با اصل وجودي درختان همراه گشته است . همچنين گونه هايي از درختان،  چون سروها، چنار 
و درختان شكوفه ، بدون در نظر گرفتن شرايط اقليمي،  به دليل اهميت جنبه نمادين شان در اكثر 

نگاره ها ديده مي شود.
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